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  پيشگفتار

درسالها قبل كه اينجانب در خطه سرسبز شمال كشور مشغول به انجام كار قضايي بودم كثرت پرونده 

هاي حقوقي وكيفري در رابطه با اراضي ملي در اين منطقه تا حدودي مرا با قوانين و مقررات مربوط 

متعدد  بسيار به اراضي مليبه اين موضوع آشنا نمود و از آن زمان بود كه متوجه شدم قوانين مربوط 

تا كنون از سوي حقوقدانان به جز موارد بسيار قليلي كه شايد  به همين دليل باشند كهو پراكنده مي

اند و اين امر قرار نگرفته يك دست هم نرسد مورد تجزيه و تحليلتعداد آنها به تعداد انگشتان 

مي نمود به همين  بيشترن قوانين را دشواري برداشت و فهم صحيح ناشي از كثرت و پراكندگي اي

مورد مطالعه ونقد و بررسي قرار داده و تا در اولين فرصت اين قوانين را د آن بودم دليل همواره مترص

نقايص و ابهامات آن را روشن ساخته و در حد بضاعت در جهت حل مشكلات ورفع ابهامات به 

كار قضايي مانع از فراهم شدن اين فرصت بود تا  ي ناشي ازاما متأسفانه مشغله .ارائه طريق بپردازم

اينكه پس از انتقال محل خدمتم به استان خراسان جنوبي اندكي فراغ بال حاصل و موفق به قبولي در 

تصميم گرفتم كه موضوع پايان آزمون ورودي دوره ي كارشناسي ارشد پيام نور مركز تهران شدم و 

البته تحقيق در اين . مربوط به اين موضوع اختصاص دهم  ي خود را به نقد و بررسي قوانيننامه

ق تأليف شده باشند بسيار مورد به علت فقدان منابعي كه به صورت كتب حقوقي توسط علماي حقو

اما نياز به چنين تحقيقي را با تمام وجود درك كرده و بارها مشاهده نموده بودم كه . نمودمشكل مي

اند در تفسير و برداشت از عرصه نهاده نآنهايي كه تازه پا به اي صبه خصوبرخي از همكاران قضايي 

اين قوانين و رسيدن به يك تصور كلي نسبت به احكام قانوني مربوط به اين اراضي دچار مشكل و 

به عنوان مثال بارها مشاهده نمودم كه در دعوي  ؛روندگمي شده وبعضاً راه را به خطا ميسر در

ع يد و يا شكايت كيفري كه با عنوان تصرف عدواني از سوي اداره ي منابع حقوقي كه با عنوان خل

ي ي احياء در عرصهقدمت چندين ساله به خوانده يا متهم در دفاع طبيعي محل مطرح شده است و

قدمت احياء در همان پرونده به منظور احراز  كننده؛ گيمورد نزاع استناد مي كند مقام قضايي رسيد

ه و وارد رسيدگي به صادرنمود ر تحقيق و معاينه محل توأم با كارشناسقرا ؛روندهي موضوع پعرصه

حال آنكه در خلال مباحث اين رساله خواهيم ديد كه رسيدگي به اين ادعاي  .شوداين مقوله مي

وجاهت قانوني ندارد و خوانده بايد ) خلع يد و تصرف عدواني( خوانده يا متهم در همان پرونده ها 

ون ماده واحده مطرح و گواهي آن را به مقام قضايي يخود به تشخيص مأمورين را در كميساعتراض 
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رسيدگي كننده به دعوي خلع يد يا شكايت تصرف عدواني ارائه دهد تاباعث توقف رسيدگي به اين 

با . در آن كميسيون شود موضوع دعوي پرونده ها تا تعيين تكليف قطعي وضع قدمت احياء زمين 

ي قوانين و آئين نامه هاي مربوطه و ده گرفته و كار خود را با مطالعهيادموانع موجود را ناين وصف 

كتب بسيار اندك موجود در اين زمينه با اميد به تأليف يك اثر علمي كاربردي آغاز كردم كه در خلال 

نين بود كار با ابهامات و سئوالات فراواني كه ناشي از سكوت ، نقص ، اجمال و ابهام گويي قوا

بود قسمت عمده ي اين مشكلات را با  مواجه شدم كه چون منابع مربوط به اين موضوع بسيار اندك

همكاران موجود در  به خصوصپرسش از همكاران قضايي  قيتفكر و انديشه و قسمتي را هم از طر

ي هاانه شمال كشور و مشاورين حقوقي ادارات منابع طبيعي و وزارت نيرو و دوستاني كه در دبيرخ

 رده و در همين فرصتنمودم كه فرصت را غنيمت شم حل ماده واحده فعاليت داشتند هاي كميسيون

دارم و اما مطالب ياد شده مربوط به مسائل قانوني اراضي اعلام مي از تمامي آنها مراتب تشكر خود را

( به اراضي ملي مسائل فقهي مربوط  ؛كه در اين رساله علاوه بر اين موضوع در حالي ؛ملي بود

به منظور كمك به فهم بهتر مسائل قانوني نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه در ) جنگلها و مراتع 

نظير مشتركات  ؛كه در مورد بعضي از واژه هاي فقهي به طوري ؛اين زمينه هم مشكلاتي وجود داشت

تفاوت با م ،كه در ظاهر شدمشاهده ميو مباحات و يا مالكيت عمومي مسائل و اقوال گوناگوني 

كن اين امر بسيار مشكل و يل ؛اما در واقع امكان جمع اين اقوال وجود داشت رسيده نظر مييكديگر ب

به عنوان مثال بسياري از دانشمندان اسلامي در ذكر مصاديق  ؛نياز به مطالعه دقيق و فراوان داشت

  )به عنوان يك كل( الكيت تمام افراد جامعهچون اراضي مفتوح العنوه كه در م ؛اموال عمومي به اموالي

به  ؛، مباحات عمومي را كه در جاي ديگر از متون فقهي ديگر برخي ؛ ليكننمايندقرار دارد اشاره مي

با اين وصف در بدو  اند كهنمودهعنوان اموال بلا مالك از آنها ياد شده از مصاديق اموال عمومي ذكر 

اگر  كه شوددر ذهن تداعي مي تعارض وجود دارد و اين پرسش نهام آامر گمان مي رود بين كلا

هم به عنوان يك كل قرار دارد  آن ،منظور از اموال عمومي ، اموالي هستند كه در ماليكت عموم مردم

كه شخصي طبق قواعد  اند و تا زمانيباحات كه اموال بلامالك تلقي شدهپس چگونه مي شود ، م

مالك  ؛و پس از حيازت و احياء هم گرددمالكش نمي احياء نكنداسلامي آنها را حيازت و يا 

اين است كه  گيرد؟ كه پاسخ اين پرسشقرار مي ي اموال عموميدر زمره ؛شودخصوصي آن مي

تعارضي بين اين اقوال وجود ندارد و اموال عمومي با معيارهاي گوناگوني از سوي دانشمندان 

 «دهد زمره ي اموال عمومي قرار ميكه مباحات را هم در  اند و معيارياسلامي تقسيم بندي شده

نظير اراضي موات و يا ماهيان موجود در  ؛است كه در اين نگاه چون مباحات » قابليت تملك همگاني

 )احياء وحيازت(يكي از اسباب تملك اوليه و ارتجالي دريا ، اموالي هستند كه تملك آنها از طريق 
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اموال عمومي قرار  ت يكسان وجود دارد ، آنها نيز جزوط مساوي به صوري افراد در شرايبراي همه

بلكه ا به سادگي امكان پذير نبوده گونه پاسخ هيد خاطر نشان سازيم رسيدن به اينالبته با. گيرند مي

گونه مشكلات پس از مطالعه چندين اثر و بررسي و جمع بندي اقوال گوناگون دانشمندان اسلامي اين

را به پايان ببريم و اميد است كه  اين اثر فضل الهي موفق شديم هر حال با به .تاس شدهرفع 

  .بتواندحداقل قسمتي از مشكلات موجود را رفع نمايد
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  مقدمه

  

كه يك حقوقدان قادر باشد حكم يا احكام قانوني يك موضوع را از قوانين مربوطه استخراج براي اين

؛  از هر چيز بايد ماهيت حقوقي آن موضوع را مشخص كرده و نسبت به آن علم پيدا كند نمايد قبل

كند مفاهيم الفاظ به كار برده شده در قوانين را به درستي درك كرده و زيرا كه اين امر به او كمك مي

ي در مشكلاتي ؛ نظير سكوت و ابهام قانون را بهتر حل كند؛ به عنوان مثال اگر موضوع مورد بررس

را بداند و هم ) مال بودن موضوع مورد بررسي ( زمره ي اموال باشد فرد محقق بايد هم اين مطلب 

گيرد؛ كه اين امر مستلزم اطلاع او از عه ي كدام دسته از اموال قرار ميبداند كه آن مال در زيرمجمو

ريخي وضع قوانين مربوط و شناسايي انواع آن است و بعد از اين مرحله بايد از سير تا» مال« تعريف 

به موضوع مورد بررسي مطلع شده تا بتواند قوانين ناسخ و منسوخ را از يكديگر تميز داده و قوانين 

فعلي حاكم بر موضوع مورد نظر را بشناسد و بعد از اين شناسايي به تفسير آنها پرداخته و با كمك 

كوت قانون را حل نمايد؛ بديهي است اطلاعات ياد شده ، مشكلاتي ؛ نظير ابهام ، اجمال و يا س

اين مهم  در تحقق ن امر در خصوص موضوع مورد بررسي اطلاع از نظريات ابرازي علما و متخصصي

بسيار مؤثر و ) تفسير صحيح از قوانين مربوطه و استخراج صحيح حكم قانوني موضوع مورد نظر ( 

تعيين ماهيت حقوقي ( صدرالذكر  بايد خاطر نشان سازيم فراهم شدن ابزار. رهگشا خواهد بود

موضوع مورد نظر، بررسي سير تاريخي قوانين وضع شده در مورد آن، اطلاع از نظريات علما و 

در خصوص موضوع  به عنوان مقدمات ضروري استخراج احكام قضاياي مورد نظر؛) متخصصين 

ند مشكل اساسي و در نتيجه با چ) احكام حقوقي و قانوني جنگلها و مراتع (  ما يمورد بررسي رساله

اراضي ملي و ( تمامي احكام مربوط به اين موضوع : دشواري  فراوان روبرو بود؛ چرا كه اولاً 

در قانوني واحد گردآوري نشده است و احكام مختلف مربوط به آن ، در قوانين گوناگون )مستثنيات 

قانون « ت ، در قانوني با عنوان؛ آمده است ؛ به طوري كه اصل حكم راجع به اراضي ملي و مستثنيا

مباحث مربوط به ( و احكام مربوط به تشخيص »  27/10/1341ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب 

نهاد دولتي متولي آن ، چگونگي تشخيص و طرح اعتراض نسبت به آن و مرجع رسيدگي به اين 

كه البته ) از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و بهره برداري ( در قانون ديگر آمده است  ...)اعتراض 

جديدتر نسخ  قانون مذكور نيز به موجب قوانين» ...نحوه ي تشخيص و « مواد مربوط به اين امر 
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نموده؛ اين است كه قوانين جديد فقط برخي از مواد قوانين قديم  اند و آنچه كه مشكل را بيشترشده

و آيين نامه هايي  قوانينده است با انبوهي از ي آنها را كه اين امر باعث شاند نه همهرا نسخ كرده

مواجه باشيم كه برخي از مواد آنها نسخ و مواد قانوني جديدي جايگزين آنها شده و برخي ديگر 

هنوز به قوت خود باقي است كه با اين وصف تشخيص قانون حاكم بر هر قضيه از ميان انبوه قوانين 

ي قانون تعيين تكليف اراضي مثال با تصويب ماده واحدهن ناسخ و منسوخ بسيار مشكل است؛ به عنوا

 نسبت ،كننده به اعتراضات افراد ذي نفع در مورد كميسيون رسيدگي 22/6/1367مصوب ... اختلافي 

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع  56ي ي منابع طبيعي؛ مادهاداره  به تشخيص مأمورين

كه مربوط به آن 23ي يلي از مواد ؛ نظير مادهشده است ليكن هنوز خ كه در اين مورد بوده ؛ نسخ

ست باشد، پابرجاقوق دولت راجع جنگلها و مراتع مينمايندگي سازمان جنگلها و مراتع در دفاع از ح

نيز به چگونگي ...) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ( ي مذكورو جالب تر آنكه در ماده واحده

اي نشده است و براي اطلاع از اين امور بايد به قانون به آن هيچ گونه اشاره اضتشخيص و اعتر

  .حفظ و حمايت از منابع و ذخائر جنگلي و آيين نامه هاي مربوطه مراجعه نمود

در مورد برخي از موارد مهم و اساسي ؛ نظير امكان طرح دعاوي طاري و شكايات فوق العاده : ثانياً

نون مسكوت است و ر كميسيون ماده واحده و آراء صادره از سوي آن،قانسبت به دعاوي مطروحه د

به علت : ثالثاً . گونه قواعد آيين دادرسي مدني در اين مرحله با ابهام مواجه است امكان اعمال اين

اند؛ وقدانان كمتري وارد اين عرصه شدهپيچيدگي و پرشمار بودن قوانين مربوط به اين موضوع، حق

حقوقي چنداني در اين رابطه وجود ندارد و آن تعداد انگشت شمار هم كه وجود دارد  بنابراين آثار

رفع نواقص قانوني  مورد خيلي به تجزيه و تحليل موارد سكوت يا ابهام قانون نپرداخته و در

 همين امور اين هدف و انگيزه را در ما ايجاد كرد تا به تهيه اثري. اندچنداني ارائه نداده پيشنهادهاي

ختن به مسائل نظري در اين خصوص بپردازيم كه در حد بضاعت جامع و كامل بوده و علاوه بر پردا

ي كاربردي نيز داشته باشد و در حد امكان موارد سكوت و نواقص قانوني را مورد و عملي ، جنبه

كه در  در جهت رفع يا كاهش عوارض منفي آنها ارائه دهد ه و تحليل قرار داده و پيشنهادهاييتجزي

اين راستا اين رساله را به سه بخش كلي تقسيم نموديم و بخش اول را به تبيين ماهيت حقوقي 

جنگلها و مراتع و بررسي سير تاريخي وضعيت مالكيت جنگل ها و مراجع نظارتي مربوط به آن 

به »  مال« ي اموال قرار دارند  ضمن بيان تعريف ايم و چون اين پديده ها در زمره اختصاص داده

نظير تقسيم آنها به اموال عمومي، ( هاي آنها را تشريح اموال پرداخته و دسته بنديتوضيح و 

نيز ذكر كرده و بيان ) خصوصي و دولتي و يا تقسيم به مباحات عامه ، مشتركات عمومي ، انفال 

تشخيص؛ ط به در بخش دوم به مباحث مربو. باشندي انفال ميه ايم كه جنگلها و مراتع در زمرهنمود
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ي است ؟ و چگونه كه مفهوم و موضوع تشخيص چيست ؟ متولي اين امر چه كساين( از بدو امر 

ي صدور سند مالكيت به نام دولت پرداخته ايم و در بخش سوم به تا مرحله) نمايد؟مبادرت به آن مي

مرجع مباحث مربوط به چگونگي اعتراض به تشخيص مأمورين پرداخته و ضمن تشريح ماهيت 

امكان  ؛نفع در طرح اعتراض ، اموري چونه اين اعتراضات و معرفي افراد ذيرسيدگي كننده ب

ي دادرسي نسبت به آراء صادره از سوي دنظر خواهي ، فرجام خواهي، اعادهواخواهي ، تجدي

اري طكميسيون هاي ماده واحده و دادگاه ها مبني بر ملي يا مستثنا بودن اراضي و امكان طرح دعاوي 

گونه دعاوي و همچنين موضوع اعتبار امر قضاوت شده در مورد آراء در پرونده هاي مربوط به اين

اميد است كه قدمي هر چند كوچك در زمينه ي رفع يا كاهش . مذكور را مورد بررسي قرار داده ايم

  .مشكلات مربوط به دعاوي راجع اراضي ملي برداشته باشيم
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  كليات –خش اول ب

  

براي اينكه بتوانيم احكام قانوني حاكم بر جنگلها و مراتع را به درستي تفسير نموده و       

. ماهيت حقوقي اين پديده ها را مـورد بررسـي قـرار داده و بشناسـيم     : دريابيم؛ بايد اولاً

كه به همين دليل   ي تاريخي قواعد حاكم بر آنها را پيدا كنيماطلاع اجمالي از پيشينه: ثانياً

ي تاريخي مالكيت جنگـل هـا و   در بخش اول؛ مباحثي مربوط به مال و مالكيت و سابقه

دهيم؛ چرا كه جنگلها و مراتع اين پديده را مورد بررسي قرار ميمراجع نظارتي مربوط به 

گيرنـد پـس بـراي تجزيـه و تحليـل دقيـق       ي اموال قرار ميداشته و در زمرهارزش مالي 

وال و بر اسـاس چـه   ي كدام دسته از اممربوط به آنها بايد دانست در زير مجموعهاحكام 

  .ي تملك و مالكيت بر آنها چگونه استگيرند و نحوهمعياري قرار مي
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  مباحث مربوط به اموال ، مالكيت و انواع آن –فصل اول 

  
دانيم هر زمـان  دارد و مير ي اموال قراگفته شد جنگلها و مراتع ارزش مالي داشته و در زمره

در ايـن رابطـه بـه     پرسشـهايي مالكيت  نيز متصور است و  كه بحث مال مطرح باشد به تبع آن بحث

ي رسد كه اين مال چه نوع مالي است آيا جزو اموال قابل تملـك اسـت؛ اگـر هسـت نحـوه     ذهن مي

ك آن محسوب شده يا الشود و چه كساني مت؛ چه نوع مالكيتي بر آن جاري ميتملك آن چگونه اس

شـود كـه تـا حـدودي پاسـخ ايـن       توانند بشوند؛ بنابراين در اين فصل به ذكر مطالبي پرداخته مـي مي

 .در مورد جنگلها و مراتع واضح شود پرسشهايي

  

  

  

  مالكيت ، انواع و اسباب آن تعريف  و انواع مال، مفهوم  - مبحث اول

  و انواع آن تعريف مال - اول  گفتار    
ال چيزي است كه داراي منفعت م« : هيم تعريف نسبتاً جامعي از مال ارائه دهيم بايد بگوييماگر بخوا

ي و مشروع بوده و قابليت داد وستد در بازار معاملات را داشته و بر حسب نيازهاي فردي و عقلاي

  » 1.را دارد اجتماعي قابليت اختصاص يافتن به شخص و يا اشخاص

 ـنيازهاي انسـان اسـت و علـت مبادلـه     د كه مال رافعشواز اين تعريف استنباط مي  نيي آن ب

هـاي  تقسـيم بنـدي   ،ديگـر در خصـوص مـال    يي قابـل توجـه  نكته .انسانها همين خصوصيت است

اي احكام و دستورات جداگانـه  ،قانونگذار و شارع مقدس براي انواع مختلف مال. ست اگوناگون آن 

حـال اسـت امـوال بـا     مديق آن بسـيار مشـكل و چـه بسـا     مصا ذكر تمام ،اردو چون در بيان احكامد

تا بدين طريق بيان احكام بـا سـهولت بيشـتري     شوند؛به اقسام مختلفي تقسيم مي معيارهاي گوناگون

، دادگـاه  يد در دعاوي راجع به بـاغ ،اراضـي، منـزل   جاي اين كه بگوه صورت پذيرد؛ به عنوان مثال ب

ي منقـول و غيـر منقـول    از تقسيم بندي اموال به دو دسـته  ،صلاح ؛ دادگاه محل وقوع آنها است ذي

ي گويد ؛ دعاوي راجع به اموال غير منقول در دادگاه محل وقوع مال غيـر منقـول ؛   م استفاده نموده و

 بـراي  .يـاز مـي شـود   قابل اقامه است كه بدين ترتيب از احصاء نمودن مصاديق اموال غيرمنقول بـي ن 

                                                 
 14ص  ،1389،سال چاپ دوم ،بنياد حقوقي ميزان،تهران،اموال و مالكيت 2حقوق مدني  دكتر حياتي،علي عباس، 1



٩ 
 

كـه در ايـن    ؛يزيكيدي بر اساس ماهيت فنيكي تقسيم ب ؛كلي وجود دارد دو معيارتقسيم بندي اموال 

شود و مي متقسي... منقول و غيرمنقول ، مثلي و قيمي ، مادي و غير مادي و  به انواعي چون راستا مال

 ـ امـوال   معيار در اين. مالكيتبر اساس نحوه ي تملك و نوع مالكين و  تقسيم بندي  ؛ديگر  چهـار  هب

-اموال خصوصي تقسـيم مـي   -4انفال  -3عامه مباحات -2كات عمومي رمشت-1:ارتند از دسته كه عب

 ، با تملـك يكـي از  ي ر حصول شرايط خاصدر اث بر اموالخصوصي  مالكيت شوند ،البته بايد بگوييم

ين سه دسـته از  اي احكام مربوط به با مطالعه؛ بنابراين آيد يياد شده ي ديگر به دست مسه نوع مال 

ي انتفـاع و تملـك ثروتهـا   ي تا حدود زيـادي نحـوه  ) باحات عامه ، انفالمشتركات عمومي، م( ؛لاموا

در حـد  اكنون بـا هـدف دسترسـي بـه ايـن مهـم،       . ه فقه شيعي روشن خواهد شد خدادادي از ديدگا

  .پردازيماين بحث مي خود به بيان بضاعت

  

  مفهوم ، انواع و اسباب مالكيت -گفتار دوم

  وم مالكيتمفه - خستبند ن
باشد روشـن   داشتهدر آن  تواندص مال و انواع تصرفاتي كه مالك ميبا ذكر خصاي ؛مفهوم مالكيت

  .ذيل به اختصار به توضيح آنها خواهيم پرداخت تخواهد شد؛ بنابراين در قسم

 خصايص مال  -1

 قابليـت و ديگري ان نسفيد بودن آن براي رفع نيازهاي ايكي م ؛خصيصه ي مهم داردمال دو 

 ره ـ ،چون خورشـيد و مـاه   ؛اين موجوداتيبنابر؛1آن به شخص يا ملت معينيافتن تصاص اخ

امـا چـون قابليـت     ان هسـتند هاي انس ـيد براي رفع نيازهاي الهي و مفي نعمتچند در زمره

-يمي حقوقي محسوب نال به معنام ؛دنبه شخص يا اشخاص معيني را ندار يافتن اختصاص

را  تواند نيازهاي خـود يمحتوي مالكيت اين است كه مالك م از نتيجه آنكه يك جنبه ند؛ شو

 .او اختصاص يافته است اين امتياز فقط به او اختصاص دارد چون مال به با آن مرتفع سازد و

 انواع تصرف در مال    -2

تواند در مال خود اعمال لك ميانواع تصرفاتي است كه ما ؛ي ديگر از محتوي مالكيتجنبه

 .گيردي اولي نبوده و از آن نشأت ميجنبه نيز بي ارتباط با جنبه اين البته كند
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  :تصرفات ناقله - 1: شود كلي تقسيم مي يبراي مالك به سه دسته ،يك مال ردتصرفات ممكن 

اين تصرفات؛ عبارتند :  يتصرفات استيفاي -2) اجاره(و منفعت ) بيع(كه اعم است از انتقال عين 

در  مانند سكونت در منزل يا كشت ؛گيرداستيفاء منفعت صورت مي ورمنظ هب تصرفاتي كه از

مثل زه  ؛دهدمي د انجاموتصرفاتي كه مالك براي اصلاح مال خ : تصرفات اصلاحي  -3مزرعه 

البته اختيارات  .تصرفات اصلاحي نام دارد ...  1يه قناتتنقديوار و بنا و  و تعمير كشي زمين

؛ باشندمي شده پيش گفتهكه آنها نيز نشأت گرفته از سه اختيار  ديگري هم براي مالك وجود دارد

 ؛ مطابقبايد بگوييم البته. تخريب مال خود حق منع تصرف ديگران و: عبارتند از  اين تصرفات

داراي ) كه از نظر احكام معاملاتي مسئوليتي براي مالك ندارد(احكام عبادي ، تصرف اخير 

اكنون با توجه  .چون اسراف و امثالهم شده و حرام باشد ؛ينيو چه بسا مشمول عناو اشكال است

مالكيت حقي است دائمي كه به موجب « : كنيم ياد شده مالكيت را چنين تعريف ميبه ويژگيهاي 

تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و به هر طريق كه آن شخص مي

  2»كندمايل است از تمام منافع آن استفاده 

  مالكيتانواع  -بند دوم
  :شوددي كلي به دو دسته تقسيم مينمالكيت در يك تقسيم ب 

  مالكيت حقيقي -الف
  )والله ما في السماوات و الارض( اين مالكيت مختص خداوند است و لاغير  

  مالكيت اعتباري  -ب 
اين نوع مالكيت به  درمنظور مالكيت فرض شده براي انسان است كه در طول مالكيت خداوند قرار دا

كـه توضـيح     3عمـومي  -3دولتـي   -2خصوصي -1 :كلي تقسيم مي شود كه عبارتند از  ي سه دسته

  :تصري از آنها به شرح ذيل خواهد آمدمخ

  

  4مالكيت خصوصي -اول
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 حالـت معمـول ،  كـه در  طوريه ب ؛ترين نوع آن استكامل،اين نوع مالكيت از حيث اختيارات مالك 

سـت  ا ايرا دارد و مقصود از آن رابطـه )  ياصلاح –استيفايي  –ناقله (وع تصرف مالك حق هر سه ن

ي كنـد يـا بـه شـكلي كـه ملاحظـه      جاب مياي طور اختصاصي ، كه منع ديگران راه ب ؛بين فرد با مال

  .طور استثنايي ، در آن مال محدود شده باشده ديگران جز در صورت ضرورت و ب

 ؛اموال با اسباب تملك اموال دولتي و عمومي متفاوت است باب تملك ايناسبه طور معمول 

بـه   ؛تملك اموال عمومي در مورد زمينهاي آبـادي طبيعـي جهـاد اسـت     به عنوان مثال يكي از اسباب

كيت عموم قـرار  كه اگر اينگونه اراضي با پيروزي در جهاد به قلمرو اسلامي الحاق شود در مال طوري

 ،قابـل تملـك خصوصـي    حال آنكـه اسـباب تملـك امـوال    شود ميمالك آن  امت اسلامي گيرد ومي

مـورد ايـن اسـت كـه ماليكـت       ي قابل توجه در ايـن نكته. ن حيازت و انعقاد عقود استچو ؛اموري

 رقـرا  يعمومي و دولتي واژهصطلاح در مقابل ا معناي مالكيت انفرادي نيست بلكه اين  هخصوصي ب

و يـا مالكيـت    ) افراد غير دولتي(خصوصي از افراد حقوق  بنابراين مالكيت خصوصي چند نفر ؛ دارد

به اموال ايـن شـركتها از مصـاديق مالكيـت خصوصـي       نسبتخصوصي شركتهاي تجاري  نسهامدارا

  .است

  1مالكيت دولتي -دوم

)  لي فقيـه و(سلامي و در زمان غيبت ايشان حاكم ا )ع(و امام )ص(پيامبر ،هيعدولت از ديدگاه فقه ش  

يك .كند و اعمال مديريت مي ها ولايت داردو بر آن هه اموال را در اختيار داشتدو دست ولتباشد، دمي

حـق  كـه  شـود  انفال اطلاق مـي  كه از منظر فقهي به اين دسته ؛ اوست دسته اموالي كه متعلق به خود

سـيع  ا ودولت نسبت به اين اموال شباهت زيادي با حق مالكيت دارد و اختيارات دولت نسبت به اينه

و  آنهـا ولايـت دارد  و اما امـوال ديگـري كـه دولـت بـر       ،رخواهد شدديگر كه ذك يهتر است از دست

...) پاركها  ، پل هـا و راه هـاي عمـومي    ( .اموال متعلق به عموم استباشد ؛ نها ميآ ي متصدي اداره

و بـر  حق مالكيـت محـدود در حـدود قـوانين اسـت       ؛بر اساس يك ديدگاه ،حق دولت در اين مورد

ل او ياختيارات دولت نسبت به اين اموال از امـوال دسـته  . امتياز نگهداري است ؛اساس ديدگاه ديگر

آنها ي نيز بين اكرشتا وجه به هر حال با وجود تفاوتهاي بين اين دو دسته از اموال ، . محدود تر است

ا در ه ـو نفع هردوي آن شونددو توسط دولت اداره مي ركه ه است ناي ؛وجود دارد و آن وجه اشتراك

در ن جهـت  شخصـي و از آ ملـك  است نه چرا كه اموال دولتي ملك منصب  ؛رسدبه مردم مي نهايت
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دازد  و بـه  بپـر رسد كه نفعش به مردم مي ر دولت قرار دارد كه بتواند به رتق و فتق امور مملكتياختيا

در البتـه   ،شـود مي) ولتي و عموميد(اموال شامل هر دو دسته ي عام ادر معناموال  دولتي  همين دليل

علاوه براموال متعلق به عموم مردم شامل اموال دولتـي نيـز    دنتوااموال عمومي نيز مي) عام(معنا  ناي

  .باشد

  مالكيت عمومي-سوم  
مالكيت عمومي در معناي خاص و اصلي اش ؛ مالكيت بر اموالي است كـه متعلـق بـه عمـوم مـردم       

مفهوم اين نوع مالكيت بايد بدانيم مالكيـت سـه وصـف مهـم دارد كـه       براي درك بهتر. جامعه است

يعني مالك حق هر نوع تصرف و انتفاع قانوني و مشـروع در مايملـك    ؛و آن مطلق بودن:  عبارتند از

. ي معين و نسبي نبوده و درمقابل همـه قابـل اسـتناد اسـت    خود را داشته و اين حق محدود به رابطه

تواند ديگران را از تصرف در امـوالش  بودنش است؛ يعني اينكه مالك مي انحصاري ديگر وصف آن؛

از بـين نرفتـه   ) مـال (بودن است؛  يعني تا زمانيكه موضوع مالكيت   دائميوصف ديگر آن؛ . منع كند

بايد اذعان داشت اين ويژگي ها در مـورد امـوال عمـومي كمـي متفـاوت       1.است اين حق باقي است

ورتي آحاد جامعه تعلق دارد ويژگي انحصاري به ص ين اموال عمومي به همهاست؛ به عنوان مثال چو

شود نسبت به اين اموال جريان ندارد و در بدو امر هيچ يك از افراد كه در اموال خصوصي متجلي مي

توانند ديگران را از تصرف در آنها منع نماينـد امـا   شوند  نميامعه كه جزئي از مالكين محسوب ميج

تصـرف   ي سـبق، ديگـران از  ي هر يك از آنهـا؛ بـر اسـاس قاعـده    ف متعارف و معقولانهپس ازتصر

البته بايد اذعان داشت كه تعبيـر صـدرالذكر معنـاي خـاص و     . 2شوندمعارض با تصرف مقدم منع مي

اصلي مالكيت عمومي است و همان طوري كه گفته شد اموالي؛ چـون پاركهـا و راه هـا و پـل هـاي      

اموال عمومي در اين معنا هسـتند، امـا آنچـه از كـلام برخـي از دانشـمندان علـوم        جزو ... عمومي و 

اسلامي استنباط مي شود؛ اين است كه در برخي معيارها اموال دولتي و مباحات عامه كـه توضـيحش   

در مباحث آتي خواهد آمد  نيز در زمره ي اموال عمومي قلمداد مي شوند؛ به طوري كه برخي از آنها 

، در مقابـل مالكيـت خصوصـي     و مالكيـت دولتـي  ) عمـوم  ( ومي را شامل مالكيت عامه مالكيت عم

و مباحات ) دولت ( و برخي علاوه بر ملك عموم مردم اموال متعلق به شخصيت حقوقي  3.انددانسته

  باشند ي آنها قابل تملك ميرسدو از سوي همهجهت كه نفع آنها به عموم مردم مي عامه را از آن
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؛ بنابراين بايد گفت مالكيـت عمـومي دو   1اندنيز جزو اموال عمومي قلمداد كرده) رد مباحات در مو( 

هم مباحـات عامـه و   يكي معناي عام ، كه در اين معنا ، هم شامل اموال متعلق به عموم و . معنا دارد 

  .استشود و ديگر، معناي خاص كه دراين معنا فقط شامل اموال متعلق به عموم اموال دولتي مي

آنچه از مجموع اظهارات راجع انواع مالكيت عمومي از زبان اهل فن اسـتنباط    :واما بنظرنگارنده 

  : مي شود اين است كه در تقسيم بندي اموال عمومي سه معيار وجود دارد كه عبارتند از 

  

   امكان انتفاع و يا تملك همگاني-1

قبـل از حيـازت   چه اين اموال گر گيرند ورار ميق يي اموال عمومهم در زمره در اين معيار مباحات  

 ـكان تملك آنها با رعايت شرايط خاچون اميا احياء مالك خاص ندارند، اما؛  راي صي به طور بالقوه ب

  .دهدي اموال عمومي قرار ميزمره ن امكان عمومي آنها را درهميود دارد جه وعم جاممرد عموم

  

  تعلق نفع نهايي اموال به عموم مردم-2

كه در بحـث   وريط زيرا همان ؛گيرندي اموال عمومي قرار مياموال دولتي نيز در زمره ،ين نگاهدر ا  

يعنـي اينكـه دولـت بـه      ؛مالكيت دولت يك مالكيت منصبي است نه شخصـي  ،ال دولتي گفته شدامو

چـون دولـت    ؛رسدمي به عموم مردم در نهايت نفع آنها شود ولياموالي را دارا مي ،دگي از ملتننماي

 در شركتهاي تجاري نظير اين موضوع ؛بايد اين اموال را در جهت رتق و فتق امور مردمش هزينه كند

 ـ ؛شودمي مشاهده از دارايـي شخصـي    هـر چنـد امـوال و دارايـي هـاي آنهـا مسـتقل       كـه   طـوري ه ب

ضـوع را  وين ملي ابا ذكر مثا. رسدت نفع اين اموال به سهامداران ميباشد اما در نهايسهامدارانشان مي

مـا  اكش خـود اوسـت   مـال  ،نمايدبراي خود خريداري مي هودري كه اداره ي رال:  سازيمروشن تر مي

 ؛شود اموري چون جاده سازي است كـه نفعـش بـه عمـوم مـردم مـي رسـد       يام مكاري كه با آن انج

  . گيردي اموال عمومي نيزقرار مياين نگاه اين لودر دولتي در زمرهبنابراين در 

  

  م به عنوان يك كلدي مرمالكيت عامه-3

د جزء افرانوان يك كل هست و جزء منظور از مالكيت عمومي ، مالكيت مردم به ع ؛مطابق اين معيار 

تفاوت اين نوع مالكيت بـا مالكيـت   . باشندنظر نميمد ،اين كل هستند يرچند تشكيل دهندهجامعه ه

                                                 
سته به حوزه ي علميه قم، مي وابمظاهري، حسين ، مقايسه بين سيستمهاي اقتصادي جلد دوم ، دفتر انتشارات اسلا 1

 43-40بيتا، صص 
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مـالكين در شـيء واحـد وجـود      حقوق عند اجتمارچر همين است كه در مالكيت مشاعي همشاعي د

 سهم خود از سـود  ،يك از مالكين مشاعيكه هر  ؟ دارد ولي اين تعدد مالكيت مانع ازاين نخواهد بود

ي خود را بفروشد اما در مالكيت عمومي بـا  اعي را مطالبه كند يا سهم الشركهحاصل از منافع مال مش

 ـمطالبـه كن را بتوانند سهم خود از منفعت و سود اموال  حق مالكين اينگونه نيست كه ،اين معيار د يـا  ن

 ـ    ؛ي خود به ديگري انتقال دهندم الشركههقسمتي از عين را به عنوان س ه حتي مالكيـت مـالكين نيـز ب

نظيـر   ؛ايرآمد آن را صـرف امـور عـام المنفعـه    شده و سود و د طور غيرمستقيم  توسط دولت اعمال

ق نفعش به مالكين نمايد و از اين طريمي... راه ها و پل هاي عمومي و  و ساختن بيمارستانها ، پاركها

  .رسدمي) عموم مردم(

 ـ ؛ن استتوان نتيجه گيري نمود ايه شده ميآنچه از مطالب گفت :نتيجه  ي اكه مالكيت عمومي يك معن

 ـ عمـومي   دولتـي و مباحـات و مشـتركات   ه شـامل امـوالي   ك ـعام دارد  ال طـور كلـي امـو   ه شـده و ب

 از مالكيـت عمـومي؛   منظـور  ان ـعي خـاص ، كـه در ايـن م   او يك معنگيرد غيرخصوصي را در بر مي

براي امـوال   .باشدي آن ميدهنظر از اجزاء تشكيل دهن مالكيت عموم مردم به عنوان يك كل و صرف

به طور اجمالي بدان اشـاره مـي   توان شمرد كه يي اين دسته چند ويژگي  مهم موعهعمومي زير مجم

  .شود

  ويژگي هاي مالكيت عمومي 

ي ايـن ويژگـي عـدم    نتيجـه ) قانون مدني  26و  25و  24واد م( :ممنوعيت تملك خصوصي  -1

فـروش  ن است چون هدف از توقيف مال در نهايت اموال به نفع بستانكاراامكان توقيف اين 

 .ندارد  ايرقابل تملك خصوصي باشد توقيف آن فايدهليكن وقتي غي ؛به نفع طلبكار است آن

ايـن   توانـد ييچ يك از افراد جامعـه نم ـ مطابق اين ويژگي ه: ي انحصاري يت استفادهممنوع -2

ن شود؛ به ي ديگراو مانع استفاده اختصاص داده شخصي خود ياستفادهاموال را صرفاً براي 

ي شخصي خود قرق كرده ل يا پارك عمومي را براي استفادهتواند پعنوان مثال هيچ كس نمي

 .ي آن منع نمايدن را از استفادهيگراو د

ويژگي ديگر اين اموال ايـن اسـت كـه دولـت بـه      : شدن توسط دولت و حاكم اسلامي  اداره -3

امـوال نسـبت بـه امـوال     اين كند البته اختياراتش در مورد ايندگي از عموم آنها را اداره مينم

 .1تر استدولتي محدود

 1استثنايي و به حكم قانون خاص موارد خاص و ر درمگ ،آنها) حقوقي(عدم امكان انتقال  -4
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يعني اينكه هر كس قبل از ديگران تصرف معقول متعـارف و بـه   : ي سبق انتفاع مطابق قاعده -5

ديگـران از   ،د كـه بـه موجـب آن   شـو حق اولويتي برايش ايجـاد مـي   ،قدر نياز در آنها بنمايد

 .شوندبراي متصرفات او منع مي تمزاحم

ي آنهـا اسـت و   يـاز نگهـداري و اداره  تام ،ديدگاه ع اموال بر اساس يكدولت در اين نو قح -6

 .اين حق ، حق مالكيت محدود و در حدود قوانين است ،براساس ديدگاه ديگر

نه اموال مانند امـوال خصوصـي وجـود    گودر اين صاري بودن مالكيتهاي مطلق و انحويژگي -7

 .ندارد

  

  مالكيت اسباب-بند سوم

  كيتمفهوم اسباب مال -الف
وي زمـين آفريـده شـده  بـراي رفـع      ه ركامل ترين مخلوق خداوند اسـت و آنچ ـ كه انسان دانيم مي 

بايـد اذعـان    » . خلق لكم في الارض جميعاً« : مي فرمايد  خداي متعال كه به طوري ؛هاي اوستزاني

عـت و  برخي از آنها بر اساس تنظـيم طبي  ؛خداوند به دو صورت است داشت انتفاع بشر از مخلوقات

زمـين بـه    گردش با نور خورشيد كهبهره مندي ازمثل  ؛دنرساندخالت موثر انسان  به او نفع مي بدون

  .گيردصورت ميدر مقابل خورشيد دور خود 

نفعـت آنهـا بـه    مت بشر فايـده و  ست كه با دخالا ايي برخي از نعمتها به گونهادهو اما استف

دريـا كـه بايـد از     ، يا ماهيموات كه بدواً بايد احياء شود زمين مثل استفاده از ؛رسدي ظهور ميمنصه

آفريـده هـاي    سباب تملـك در مـورد ايـن دسـته از    ا خاطرنشان شودبايد . حيازت شود  ؛طريق صيد

 به هر حال. چون خورشيد و ماه را تملك نمايد ؛تواند ثروتهايييكند و الا كسي نمصدق مي وندخدا

و يـا   لاعما :رتند ازااسباب تملك عب دهيم بايد بگوييم ؛ملك بدست اب تاگر بخواهيم تعريفي از اسب

ارد كه به شـرح ذيـل   خود انواعي د و 2شودبر مالي مي ،جاد مالكيت شخصحقوقي كه باعث ايوقايع 

  :شودبدان اشاره مي

  انواع اسباب مالكيت-ب
مختلفي دارد كه بدانها  عدوم آن خود انوا يشود كه دستهكلي تقسيم مي يبه دو دسته سباب مالكيتا

  :كنيماشاره مي
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  جهادي -اول
ضي آباد طبيعي مفتوح كه ارا كه طوريه ب ؛آيدلك در اثر پيروزي در جنگ بدست مييك نوع تم 

 .شودمي )ع(و اراضي موات متعلق به امام يابدتعلق مي ينه عموم مسلمب در جنگ 

  غيرجهادي-دوم
 .اديق و انواعي دارد كه ذكر خواهد شددسته مص رشود كه هود به دو دسته تقسيم ميخ 

  ي ارتجال - 1
مالـك   ،ي انسان ديگرانجام آنها راساً و بدون مداخله شود كه شخص بابه اعمالي اطلاق مي

نموده  اعراض ده مالكش از آنبوده و يا اگر هم بونالكيت كسي شود كه مسبوق به ممالي مي

نه اسباب تملـك مربـوط بـه مباحـات و امـوال      اينگوبنابراين  ؛مباحات درآمده است و جزو

 آسمان و يا التقاط ا پرندگاننظير احياء زمين موات و حيازت ماهيان دريا ي ؛بلامالك مي شود

  )يافتن اشياء گمشده(

   انتقالي-2
است از مالكيـت او خـارج و در    يمسبوق به مالكيت شخصكه د كه مالي را وشاطلاق مي يه اعمالب  

؛ كه در قسمت ذيل بـه ذكـر   ودشتقسيم مي هديگري قرار مي دهد كه خود به دو دستي مالكيت زمره

  .پردازيمآنها مي

  انتقالي ارادي

ي يـك شـخص بـه آنهـا     به صرف تعلق ارادهو يا  ي دو طرفرادهبا همكاري ا اين اسباب  

 مثـل  ؛دآورملكيـت ديگـري در مـي    ي خارج و بهشخص ،مالكيت زمالي را او  آيدبوجود مي

ي كه بـه وسـيله  ) ابراء  –فسخ (د يا ايقاعات نوشه دو طرف محقق مياراد عقود كه با يكليه

  .دنآيي يك نفر بوجود مياراده

  انتقالي قهري 

 ياش منتقـل م ـ قهري به ورثهاين سبب ، فوت شخص حقيقي است كه اموال او را به طور   

  .1باشدميموثر ن ي هيچ كدام از متوفي و ورثه درآنند و ارادهك

  

  اموالي كه مالك خاص ندارند -مبحث دوم

                                                 
ص د جعفر ،ماخذ پيشين، صبراي مشاهده ي بحث اسباب تملك رجوع شود به اثر دكتر جعفري لنگرودي ،محم 1
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  مباحات عامه - اول گفتار
، مستحب ، مكروه و مبـاح  ي واجب ، حرام گونه ، پنجدانيم كه حكم تكليفي اعمال انسانمي

يط عملـي كـه در شـرا    :سـت از ا و عبارت باشدمرتبط به بحث ما مي از بين پنج دسته، مباح باشدمي

نـه انجـام آن واجـب و نـه      كه طوريه ب ؛انسان وجود نداردترك آن تفاوتي براي عادي بين انجام و 

چرا كه مباحات عامه  است؛ي مباحات عامه نيز همين مطلب وجه تسميه .عقوبت اخروي داردتركش 

 ـ دموار و در اموالي هستند كه در مواردي تملك عين ا انتفـاع از آنهـا بـا وجـود     ي تملك منفعـت و ي

مباحـات بـه دو   . اسـت  براي همگان  بلااشكال و مبـاح  ) زت و احياءحيااستفاده ،سبق در ( شرايطي

  :كنيم كه در قسمت ذيل به آنها اشاره ميشود تقسيم مي ي كليدسته

  مباحات اصلي- بند نخست
ارع مقـدس  شهستند كه از همان اول در طبيعت مطابق حكم  يبلامالك اموال ؛مباحات اصلي

   :شوندمي مود دارند كه خود به سه دسته تقسيوج ال است به صورت مباحامو يقي همهقيح مالك كه

  

  مباح براي تملك عين  -الف
  .باشندد قابل تملك مييمثل پرندگان بلامالك در جنگل و آسمان كه از طريق ص 

  مباح براي تملك منافع -ب
ع منفصـل آنهـا مثـل    ، بلكه مناف دباشقابل تملك نميعينشان  ها،؛ مثل دريا و رودخانهاموالي 

تملكند كه البته اين اموال نسبت به  للي و ماهي هاي دريا يا رودخانه قابگي درختان جنميوه

  .شوندتقل از آنها خودشان عين محسوب ميدريا و جنگل منفعت عيني ومس

  مباح براي انتفاع -ج
ها، بلكـه  آن عتمنفكه نه عين آنها قابل تملك هست و نه  گونه مباحات شامل اموالي استاين 

مثالي كه مي توان براي اين نوع مباحـات ذكـر نمـود، اسـتفاده از     . باشدانتفاع از آنها مباح مي

باشد ؛ چرا كه بهره مندي از آب و هواي مطبوع ميمناطق جنگلي و كوهستاني براي تفريح و 

نـه مالـك    باشـند، وجود دارد و آنها نه مالك عين ميدر چنين مواردي براي مردم حق انتفاع 

  .منفعت

  

  

  



١٨ 
 

  مباحات عرضي-بنددوم
ي او سلطه ي مالكانه ،ي مالككن به ارادهي، ل مسبوق به داشتن مالك معين بودهاين قسم از اموال 

ي حيازت يا احياي يك يا چند نفرمعين و يا مرتفع گرديده و به صورت مباحات درآمده و آماده

  .عموم مردم شده است

ي مـالكي در مقابـل   آن اباحـه و به همين دليل بـه   باشدورش مالك مال ميء صد؛ منشااين نوع اباحه

اباحه ي تملك عين توسط دو نوع مالـك امكـان پـذير    . 1گويندمي) مباحات اصلي ( في يي تكلاباحه

 توانند تملـك عـين  لكيت خود مياسلب مكه فقط با اعراض و  )ع(د عادي و غير امامرايكي اف ؛است 

وانـد تملـك   تكه با حفظ مالكيت خود مـي  )ع(معصوم امام رد و ديگنگران مباح كنان را براي ديمالش

با صدور اذن خاص براي عده ي معين و با صدور اذن عام براي  ،گويندبه آنها انفال مي اموالش را كه

 ـ  چرا كه رابطه ي مالكيتي كه بدين  ،عموم مردم مباح كند د بـا  طريق براي افراد مأذون بدسـت مـي آي

 هند است كـه هـم عـرض نبـود    وبا مالكيت خدا) ع(نظير رابطه ي مالكيت امام  ؛)ع(ت خود اماممالكي

نيـز بـه   ) عرضي( اين نوع مباحات .جود نداردقرار داشته و تعارضي بين آنها وبلكه در طول يكديگر 

  :شود كه به شرح ذيل استسه دسته تقسيم مي

  مباح براي تملك عين -الف
 ـ  ند كه در ايي را بر روي عروس نثار كنمثل اينكه شخصي مسكوكات سـكه هـا را    نصورت مالـك اي

ن خود اعراض كنـد  يمزتوانند آن را تملك نمايند و يا اينكه مالكي از ت و حاضرين مياسمباح كرده 

  .ديگر مالك خاص ندارد ؛ چرا كهگيردمي صورت اين ملك در زمره ي مباحات قرار كه در اين

  مباح براي تملك منافع -ب
ورد م ـ را ه شـير آن ك ـمثل اينكه شخصي ميش شيرده ي خودرا در مدت معينـي بـه ديگـري بدهـد       

  .را به ديگري بفروشد يا بتواند آن استفاده قرار دهد

  مباح براي انتفاع -ج
مثل اينكه فردي كه داراي كتابخانه ي شخصي است به ديگران اجازه بدهد از كتابخانه ي او اسـتفاده   

  .2كنند
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توانـد شـامل امـوالي    هم مـي  ،ست كه مباحاتا اين ؛آيدبحث بدست مي كه از اين ياجهنتي 

گويند و هم اموالي كه مالك خاص دارند كه دارند كه به آنها مباحات اصلي ميباشد كه مالك خاص ن

فـال ،  ي مباحـات عامـه و مشـتركات و ان   در اين صورت انفال كه در تقسيم بندي اموال به سه دسـته 

تعلق به از حيث اينكه م )ع(يعني اموال امام ؛دشوميي مباحات نيز قلمداد قلي دارد در زمرهعنوان مست

احات ي مبكش براي ديگران مباح شده در زمرهتمل )ع(امام است انفال و از حيث اينكه با اذن )ع(امام

 صوتملـك مباحـات در خص ـ  لازم است خاطرنشان سازيم كه  .گيردقرار مي) يعرضي و مالك( عامه

ت مبـاح منقـول بـه    اقتداري است بر ثـرو سلطه و «: حيازت و  از طريق حيازت آنهاست لواموال منق

شـود  ركن حاصل مـي البته اين سلطه با دو » 1شته باشندتصرف در آن را ندااي كه ديگران امكان ونهگ

 يعنـي  ؛قصد تملك اسـت  ركن معنوي كه ره همان تصرف فيزيكي مال است و ديگيك ركن مادي ك

كه ايـن تصـرف بـا     گيرندمي تصرف قرارمرف مادي و فيزيكي در تملك فرد تصاموال در صورتي با 

شـوند پرنـدگان   يـازت تملـك مـي   از جمله اموال منقولي كه بـا ح   2.قصد تملك صورت گرفته باشد

باشند و اما تملك در اراضي موات كـه از جملـه مباحـات    و حيوانات جنگل و ماهيان دريا ميآسمان 

كه اين عمل نيز همانند حيازت دو ركن گيرد يعني آباداني آن صورت مي ؛ضي است ازطريق احياءعر

و آباداني حسب نوع استفاده اي كه از زمين مـد نظـر اسـت     و ديگر آنكه احياء 3معنوي دارد مادي و

و  زدن و جمع آوري علفهـاي هـرز آن   ما شخبه عنوان مثال احياء زمين براي زراعت ب ؛اوت استمتف

خلاصه آنكه  .شودحاصل مي اختمانبنا و ساي سكونت با احداث و احياء بر كشت يآماده نمودن برا

ي نكتـه .  4با تشـخيص عـرف اسـت    ازمال مباحبه نوع استفاده ي مد نظر  عنوان احياء با توجه صدق

 مباحات اعـم ي استفاده و تملك حوهبر ن وي در دوران غيبت ايشان جانشين و) ع(امام  ؛اينكه پاياني

 ـنبايـد  ي مباحات از سـوي افـراد   چرا كه استفاده ؛نظارت دارد) از جمله انفال(  اصلي و عرضي از ه ب

ي اقشار جامعـه از  ي همهرجهت تحقق هدف بهره مندد )ع(و امام و بي قاعده باشد صورت نامحدود

يا محـدوديت در بهـره    ايجاد ممنوعيت هر زمان ،ي آنها بين مردمع عادلانهثروتهاي خدادادي و توزي

تملك و بهره بـرداري  تواند مي ؛ي دانستعايت مصالح مسلمين ضرورموال را براي را برداري از اين

ي و اختراع مصنوعاتي پيشرفت تكنولوژ امروزه به دليل اينكه چنانكه؛ از آنها را محدود يا ممنوع  كند

تملـك آنهـا از    آزاد گذاشـتن  ؛دهددودي ميد محافراتها را به روه برداري وسيع از اين ثكه امكان بهر
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بهـره بـرداري از    ؛ه از آنهاستعي كثيري از افراد جامباعث محروم ماندن عده ،ق حيازت و احياءطري

و امروزه تقريباً ديگر به جز است اسلامي قرار گرفته قانون اساسي در اختيار حاكم  45ل آنها طبق اص

  .1ود در صحرا اموال مباحي وجود نداردگياهي موجير دارو و سبزي هاي نظ ؛محدودي دموار

  ات عمومي مشترك-گفتار دوم
-باشد به سه دستهدارند چه نوع مالكيتي مي دارند يا خير و اگر ياموال با توجه به اينكه مالك

بارعايـت قواعـد خاصـي    تواننـد آنهـا را   ي اموالي كه بلامالكند و افراد مييك ؛شوندكلي تقسيم مي ي

ديگـر  گوينـد و  مـي به آنها مباحات عامـه  كه گفته شد  طوري همانتملك كنند كه ) حيازت احياء و(

توانند آنهـا  مي )ع(ذن امامه با اعگويند و افراد جامست و به آنها انفال ميا )ع(كه مالك آنها امام اموالي

ملـك خصوصـي   ت و نوع ديگر اموالي هستند كه در مالكيت عموم قرار دارد و قابليت نديارا تملك نم

مـي  كنند كه به آنها مشتركات عمومي ز آن استفاده مياطبق قاعده ي سبق  را ندارند بلكه عموم مردم

ها و پـل هـا    چون مساجد ، راه اموالي؛ . ستفاده از آنها مشتركند ا قچرا كه  عموم مردم در ح ؛گويند

ي مشتركات اين است كه واژه ؛ردي قابل توجه در اين مونكته .باشندمي هاي عمومي از اين قبيلپارك

ن كه شرحشـا  )خاص اموال بلامالك(عامه  در مورد مباحات ندان اسلاميو دانشم اناندر كلام حقوقد

 چرا كه عموم مردم در استفاده از اين نوع اموال نيزحقي مشترك ؛روددر مباحث قبلي آمد نيز بكار مي

از طريق حيازت و احياء و آباداني است البتـه بايـد    لمندي از اين اموان هم حق آنها در بهرهدارند و آ

 »عمومي«شود معمولاً از پسوند مي زي مشتركات شامل مباحات نياكه معن دقت نمود كه در اين موارد

در ايـن   تـن از علمـا و حقوقـدانان    كنند براي روشن شدن اين مطلب كلام چندراي آن استفاده نميب

  :آوريممورد را مي

قسم « :ا در اثر خود در توضيح مطلبي با عنوان مباحات و مشتركات، چنين گفته است يكي از علم-1

مثل هيزم و گياه و حيوانات  ركات نام دارد؛ي مباحات اوليه است كه در فقه مشتسوم از ثروتهاي طبيع

انـد و  همرداينها را از مشتركات ش يفقها همه. ان دريا و پرندگان هوا بيابان و ماهي و مرواريد و مرج

  »2...ي به مقدار نياز از آنها هيچ اشكالي ندارداز آنها استفاده كنند و استفاده توانندهمه مي

مقصـود از  «: مشتركات اظهار داشته است ود در تبيين مطلبي با عنواندانشمند ديگري نيز در اثر خ-2

تمام مردم است ماننـد  ي مردم در آن شركت دارند بعضي از آنها حق منافعي است كه همه ؛مشتركات

مند شدن از مساجد و رهگذرهاي عمومي و برخي به گروه خاص اختصاص دارد مانند مـدارس  بهره
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